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یادداشت

۱- گفته انــد ناصرالدین شــاه از دلقکش پرســید 
«جنــگ چطور شــروع می شــود؟» دلقــک اظهار 
بی اطلاعی و شــاه بر ســؤال خود اصــرار کرد و این 
کشــمکش ادامه یافت. شاه خشــمناک شد و فریاد 
زد: «فلان شــده بگو جنگ چطور شــروع می شود؟» 
دلقــک هم با همان لحــن و آوا جواب داد: «احمق 
فلان فلان شــده، گفتــم کــه نمی دانم!!». شــاه که 
به هیچ وجه منتظر چنین عکس العملی نبود، گفت: 
«چه غلطی کــردی؟ آی جلاد!» دلقــک بلافاصله 
گفت: «قربان خاک پایت، جنگ همین طوری شــروع 
می شــود. یک نفر حرف بی ربط و مزخرفی می زند، 
طــرف مقابل جوابش را می دهــد و ناگهان جنگ و 

دعوا می شود!».
۲- کســانی گفتنــد «می خواهیم فــروش نفت 
ایران را به صفر برســانیم». این گفته پاسخی طلب 
نمی کرد. حداکثر این بود که گفته شود «اگر توانستید 
به صفر برسانید». واضح است که این جواب مجمل 
و مبهــم، معانــی و مفاهیم گوناگون می توانســت 
داشــته باشــد؛ چون بیان اولیه هم مدلول روشنی 
نداشــت تحقق آن خواســته مســتلزم آن است که 
خریداران نفت ایران همگی ترسو و بی غیرت باشند 
و نفت فروشــان دیگر بتوانند نیــاز آنها را تأمین کنند 

و قیمــت نفت هم چنان باشــد که ایــن خریداران 
بالقوه آن را مقرون به صرفــه ببینند. البته می دانیم 
و می دانید که در روابط بین کشــورها، در روزگار ما، 
غیرت و لوطی گری چنــدان جایی ندارد و اگر منافع 
ملی اقتضا کند رفاقت و «حق نان و نمک» به راحتی 

فراموش می شود.
۳- بزرگــواری که گویا به اجمال و ابهام در گفتار 
-لااقل در این مورد- معتقد نبود گفت: اگر ما نتوانیم 
نفت بفروشــیم، دیگران هــم نخواهند توانســت. 
کجای این ســخن به «تنگه هرمز» مربوط می شــد؟ 
بدیهی اســت ابهام موجود در این بیان می توانست 
تعبیرهای بســیاری را شامل شــود. البته شاید یکی 
از این تعبیرها بســتن تنگه هرمز بود؛ اما دوستداران 
«قال چاق کــردن» در همه اطــراف قضیه، به همین 
یک مورد چسبیدند که «واویلا، ایران می خواهد تنگه 
هرمز را ببندد» و متعاقبا آن رئیس جمهور نورسیده 
که خــودش مرتبا اعــلام می کند که «مــن کارهای 
خیلی خوبی کرده ام و  می کنــم و حرف های خیلی 
خوبــی زده ام و می زنــم!» و اطرافیانش که لاجرم 
مانند خودش هســتند – از جمله آنهــا که با گرفتن 
پول حاضرند هرجا و برای هرکس ســخنرانی کنند- 
شروع به «هارت و پورت» کردند که ما تنگه را به هر 

قیمتی باز نگه می داریم.
۴- ایــن گفته ها هم نیاز به پاســخ نداشــت؛ اما 
مضمونــا جــواب داده شــد: کجایــش را دیده اید؟ 
باش تا صبح دولتت بدمد/ کین هنوز از نتایج ســحر 
است! طرف مقابل هم -که به طورکلی حال خوشی 

ندارد- ناگهان شروع به «نسق گیری» و «قپی آمدن» 
و «دوی علی گلابی» کرد که «ز ســم ستوران در این 
پهن دشــت/ زمین شش کنم آسمان نیز هشت»! ما 
هم معطلش نکردیم که «موش بی اعتبار یک قازی/ 

با دم شیر تو نکن بازی...».
فراینــد ماجرا دقیقا در مســیری قــرار گرفته که 
دلقک ناصرالدین شاه تشــریح کرد. البته در این میان 

هریک به فراخور حال چیزهایی گفته اند.
۵- در گذشــته که اعصاب مردم بــه اندازه حالا 
خــراب نبــود و درگیری هــای خیابانــی حداکثر به 
پاره کردن پیراهن منجر می شــد، برخی از هم وطنان 
عاقلمــان می گفتنــد: «مــن این ورِ جــوب (جوی) 
تــو آن ور جوب، فحــش بده فحش  بِســون (بگیر) 
... پیرهــن یکی بیســت تومــن اســت (البته یادش 
بخیر!) حالا هــم تا وقتی کار در حــد رجزخوانی و 
شاخ وشانه کشــیدن باشد، اشــکالی ندارد؛ اما گمان 
نمــی رود کســی یقه گیــری و پاره کــردن پیراهن را 
تجویز کنــد؛ زیرا حتی نتایج فحــش دادن و فحش 
«اســتوندن» را می بینیــم کــه به هیچ وجــه مثبت 

و امیدوارکننده نیست.
۶- در ارتــش وقتــی کســی زیــادی عصبانــی 
می شــد و ســروصدا می کــرد، می گفتیــم «پافنگ  
کــن» یعنــی از حالت «دســت فنگ» یــا «محافظ 
بــاش» در جنگ ســرنیزه، بیــرون بیــا و آرام بگیر. 
ظاهــرا بــا توجه بــه قیمــت پیراهن، بایــد همین 
را بــه اطــراف مناقشــات فعلــی توصیــه کــرد. 

واالله اعلم

لطفا «پافنگ»!  جنبش لب زدن

الان دو، سه روز است که ملت حمید هیراد را  �
دست گرفته اند که چرا زبان بسته در کنسرت جای 

آواز خواندن، لب زده است؟ 
و  زبان بســته ها  دوران  الان  می گوییــم  مــا 

لب زن هاست. 
مثلا سال هاســت که توی سیاســت همه لب 
می زننــد؛ یعنی یکــی دیگر، یک جــای دیگر، یک 
چیزی را دیکته می کنــد، اینها روی صدای او لب 

می زنند؛ مثل وزرای احمدی نژاد. 
توی اقتصاد هم اکثرا زبان بسته هستند؛ یعنی 
یک چیــزی را می بیننــد یا می دانند، امــا به زبان 

نمی آورند؛ مثل وزرای روحانی. 
درواقع ما الان در همه چیــز، مخاطب جنس 
یک بارمصرف هستیم. کنســرت هامان از شجریان 

رسیده به بهنام بانی و حمید هیراد. 
از حبیبی رسیدیم به بقایی و مشایی و... . 

از شایگان رسیدیم به پورازغیره. 
از ســینمای مســتقل رسیدیم به ســینماگران 

مستتر در بودجه و اسپانسر. 
از هنر ترانه اجتماعی رســیدیم به دکان ترانه 

عشقی- اشتباهی. 
از روشنفکر رسیدیم به «کارشناس». 

از اکتیویست رسیدیم به پروپوزالیست. 
از مناظــره در دانشــگاه و خیابان رســیدیم به 

کامنت در توییتر. 
از آزادی اجتماعی رسیدیم به آزادی یواشکی. 

از روزنامه نگاری رسیدیم به روابط عمومی. 
از نویســنده آزاداندیش رســیدیم به نویسنده 

کانتنت پرووایدر. 
از فعالیــت سیاســی رســیدیم بــه فعالیــت 

اقتصادی. 
از عشق وعاشقی رســیدیم به دایرکت و لایک 

طرف. 
جمع بندی: ســوفیا... عشقم... من میدون دوم 

هستم و عاشقم در کنسرت عشق تو لب بزنم. 
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

پرنده آبى

تایــم: درخواســت  از گردانندگان شــرکت و شــبکه 
اجتماعــی توییتر بــرای اینکــه جلــوی توییت کردن 
دونالــد ترامــپ را بگیرنــد، حداقل از اولیــن روزهای 
ریاســت جمهوری او در جریان بوده است، اما لااقل تا 
روزی که او در دفتر ریاســت جمهوری در کاخ ســفید 
مســتقر اســت، این اتفاق نخواهــد افتــاد.  تازه ترین 
تلاش ها مربوط به توییتی می شــود که او یکشنبه شب 
منتشــر کرد و ضمن آن به ایران درباره «پیامدهایی که 
کمتر کســی در تاریخ مشابه چنین بلایی بر سرش آمده 
اســت» هشــدار داد.  به این ترتیب آیا اگر این توییت او 
نوعی تهدید به نابودی کل یک کشور با سلاح هسته ای 
باشــد، برای بیرون انداختن او از شبکه اجتماعی کافی 
نیست؟ بر اساس خط مشی رسمی شبکه توییتر، تهدید 
به خشــونت می تواند سبب اخراج شخص از آن شود؛ 
به عنوان مثال، اگر کســی همسایه خود را تهدید به قتل 
با تفنگ ســاچمه ای کند، به راحتــی می توان او را برای 
نقض سیاســت های توییتر از شــبکه اخــراج کرد.  اما 
اگر شــما ترامپ یا یکی دیگر از رهبران جهان باشــید، 
این اتفــاق نمی افتد. علتش این اســت: رفتار توییتر با 
ترامــپ متفــاوت از رفتارش با یک کاربــر «معمولی» 
اســت.  توییتر در ماه ژانویه (دی ۹۶) یک پست وبلاگی 
عمومی منتشــر کــرد و آنچــه پیش تر در خط مشــی 
شــرکت بود را به این ترتیب اصلاح کرد: «مسدودکردن 
حســاب توییتری یک رهبر جهانی یا حذف توییت های 
بحث برانگیزش ســبب پنهان شــدن اطلاعات مهمی 
می شــود که مردم می توانند ببینند و درباره اش بحث 
کنند». دیدگاه توییتر این اســت کــه حفظ توییت های 
بحث برانگیز شــخصیت های سیاســی به بحث دامن 
می زند و رهبران را به پاســخ گویی وامی دارد. شــرکت 
توییتر می گوید این اظهارنظرها را می توان در توییتر در 
معرض دید عموم ابراز کرد یا در غیر این صورت پشــت 
درهای بســته اتفاق می افتد.  پســت وبلاگی توییتر که 
یک سال پس از آنکه ترامپ رئیس جمهور شد، نوشته 
شــده اســت، به او اشــاره ای نمی کند، اما این نوشته 

واکنش آشــکاری به درخواست ها برای بیرون کردن او 
از جانب فعــالان لیبرال، نویســندگان و کاربران توییتر 
است که قدمت آن حتی به پیش از رئیس جمهورشدن 
او می رسد. این نوشــته مهر تأییدی است بر این انتقاد 
که توییتــر فقط درصدد حفــظ ترامپ اســت، زیرا او 
شناخته شده ترین کاربر توییتر در جهان است و در عمل 
برای این شــبکه خیلی تبلیغ کرده است.  در این اعلام 
خط مشــی آمده است: «حســاب کاربری هیچ شخص 
بخصوصــی این تصمیمــات را تحت تأثیر قــرار نداده 
است. تلاش ما این اســت که نسبت به آنچه در افکار 
عمومی می گذرد، بی طرف باشــیم».  توییتر «تهدیدات 
خاص مبنی بر خشــونت یا آرزوی آســیب جدی، مرگ 
یــا بیماری برای یک فرد یا گروهــی از مردم» را ممنوع 
کرده است. این شــرکت همچنین وابســتگی کاربران 
را به ســازمان هایی که «از خشــونت علیه غیرنظامیان 
برای پیشبرد اهدافشان استفاده یا آن را تبلیغ می کنند» 
ممنوع می کند. این سیاســت بخشــی از تلاش توییتر 
برای جلوگیری از دادن خدمات به «گروه های افراطی» 
اســت، اما یک استثنای بزرگ وجود دارد: «این سیاست 
در مورد نهادهای نظامی یا دولتی اعمال نمی شــود». 
از آنجایی که ریاســت جمهوری یک نهاد دولتی است 
و به عنــوان فرمانــده کل قوا، موجودیتــی نظامی نیز 
هست، تهدید هسته ای از جانب او برای توییتر مشکلی 
محسوب نمی شــود. به این ترتیب عده ای کنجکاوند که 
بدانند آیا ترامپ می تواند چیزی در این پلت فورم بگوید 
که خودش بتواند دیگران را از دسترسی به آن منع کند؟ 

معلوم نیست، اما بعید است. 
توییتر نگفته کــه آیا توییتی از رئیس جمهور آمریکا 
را حذف کرده اســت یا نه و به نظر می رســد این کار را 
نکرده است، درحالی که این شرکت می گوید توییت های 
رهبران جهان را در متن سیاســی خود مرور می کنیم و 
«قوانیــن خود را به نحو مقتضی به اجرا درمی آوریم»، 
جا را برای تفســیر باز گذاشــته اســت تا هرطور دلش 

خواست عمل کند. 

چرا توییتر ترامپ را تحریم نمى کند؟ 

هشتگ

برادران کوئن و ترامپ 
در توییتــر؛ جایی که بــرای ترامپ ماننــد پناهگاه 
محســوب می شــود، در این چند روز گذشته هشتگی 
مطرح شــده و مورد استقبال قرار گرفته است با عنوان 
«ترامــپ را به فیلــم کوئن تبدیل کنیــد». آنان درواقع 
درخواســتی از برادران کوئن داشــتند تا نقشی را برای 
ترامپ در فیلم هایشــان کنــار بگــذارد؛ اتفاقی که به 
ایــن زودی ها ممکن نیســت، امــا طرفــداران برادران 

کوئن ســعی کرده اند از خود خلاقیتــی به خرج دهند 
و عنوان های فیلم های بــرادران کوئن را با حس وحال 
دوران ترامپ تغییر داده  و منتشــر کرده اند.  مانند «اوه 
برادر، کجایی برادر» که با عکســی از اوباما منتشر شده 
اســت یا فیلم «بعد از خواندن بسوزان» که تبدیل شده 
اســت به «بعد از توییت کردن بســوزان» یا «سرزمینی 
برای پیرمردان نیســت»، تبدیل شــده اســت به «هیچ 
سرزمینی برای هیچ کس نیست مگر سفیدپوستان پیر» . 

چگونه از ضعیف ترین ها 
حفاظت کنیم

روزنامه جپان تایمز به مناســبت مــوج گرما که  �
در هفته گذشــته ده ها نفر را در ژاپــن به کام مرگ 
فرستاده، در سرمقاله روز چهارشنبه اش با عنوان «از 
افراد ضعیف جامعه در مقابل موج گرما محافظت 
کنیم» بعد از اشــاره به شــرایط جاری در سراسر آن 
کشور، مراجعه بیش از ۲۲ هزار نفر به بیمارستان و 
کشته شدن حداقل ۶۵ نفر در یک هفته که بزرگ ترین 
آمار تلفات هفتگی بلایای طبیعی در ژاپن از ســال 
۲۰۰۸ بوده، نوشته اســت: «فاجعه اقلیمی را نباید 
پدید ه ای که یک بار در تابســتانی به شکل غیرعادی 
گرم اتفاق افتاده اســت و تکرار نمی شــود، در نظر 
گرفت. با توجه به اینکه وقوع شرایط بد آب وهوایی 
بیشتر از پیش شده است، جامعه باید اقدامات قاطع 
و دائمی را برای محافظــت از ضعیف ترین اعضای 

خود از خطر بالارفتن شدید دما انجام دهد».
در ادامــه با اشــاره به هشــدار هواشناســی که 
بالارفتن شدید دمای هوا در ژاپن از اوایل ماه آگوست 
(اواسط مرداد) بار دیگر رخ خواهد داد، آمده است: 
«چیزی که شاهدش هســتیم، این است که حوادث 
شــدید آب و هوایی آن قدر به وفور اتفاق می افتد – و 
می توان حداقل تا حدی آن را به آثار اقلیمی نسبت 
داد- کــه دیگر نمی توان به آن عنوان «غیرمعمول» 
داد و خــود را خــلاص کــرد... پیش بینی ها نشــان 
می دهنــد که در آینــده باید بیشــتر شــاهد چنین

 مسائلی باشیم».
نویسنده با اشاره به اینکه «ضعیف ترین اعضای 
جامعه» بیش از بقیه در معرض خطرهای ناشــی 
از بلایــای طبیعی هســتند، نوشــته اســت: «افراد 
ســال خورده و بچه هــای کوچک کمتــر از دیگران 
می توانند گرمای شدید را تحمل کنند و بیشتر از بقیه 
در معرض مشکلات شــدید سلامتی قرار می گیرند. 
بیــش از ۸۰ درصد از افرادی که در ماه گذشــته به 
علت گرمای شــدید در توکیو جان خود را از دســت 
دادند، بالای ۶۰ ســال سن داشــتند و تقریبا نیمی از 
افرادی که با آمبولانس به بیمارســتان منتقل شدند 
از گروه سالمندان بودند. بچه های کوچک در مقابل 
انعکاس گرما از ســطح زمین آســیب پذیرتر از بقیه 
هستند». نویسنده نسبت به فعالیت ها در فضای باز 
مدارس و ورزشــگاه ها هشدار داده و به رویدادهای 
فصلی مانند مسابقات ماراتن و پیاده روی و همچنین 
بازی های المپیــک ۲۰۲۰ توکیو کــه در ماه جولای 

(تیر) آغاز می شود، اشاره کرده است.
ســـال خـــــوردگی جمعیــت ژاپــن مسئـــله 
«نگران کننده تر» از دید نویســنده اســت که معتقد 
اســت عامل «تنها زندگی کردن افراد ســال خورده» 
به آن دامن می زند. سرمقاله با این جملات به پایان 
رسیده: «با تغییر مداوم الگوهای آب و هوایی، وضع 
ســلامتی ضعیف ترین اعضای جامعه بیشتر از بقیه 
به خطر می افتد. جامعه باید به عنوان یک کلیت به 
هرچه می تواند بــرای محافظت از آنها انجام دهد، 

فکر کند».

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 تجربه ما

هنوز بازتاب های دیدار پمپئو با ایرانیان داخل آمریکا 
ادامه دارد و تحلیل و ســؤال درباره این دیدار از سوی 
کاربران مطرح می شــود. یکي از کاربران نوشته است: 
«در دیدار #پمپئو با ایرانیان ســاکن آمریکا نشــانه اي از 
#ایران پیدا نکردم، خبــري از #پرچم_ایران نبود، حتي 
نشانه هایي از تاریخ ۲٥۰۰ ســاله افتخارآمیز ایران هم 
نبود. پشت ســخنران دو پرچم آمریکاست و دورتادور 
ســالن پر از رنگ هاي پرچم آمریکا، پس چطوري شــد 

Supporting Iranian Voices؟» 
هرچند به نوشــته یکــي از کاربــران «کار مهمانان 
#پمپئو تازگی ندارد و به روایت #شــاهنامه در اساطیر 
هم گروهی ســوی تازیان برگرفتند راه شــنیدند کانجا 
یکی مهتر اســت/ پر از هول شــاه اژدها پیکر اســت/ 
ســواران ایران همه شاه جوی/ نهادند یکسر به ضحاک 
روی/ به شــاهی بــر او آفرین خواندند/ ورا شــاه ایران 

زمین خواندند»، اما دیگري رویکرد همیشــگي ایرانیان 
را یادآوري کرده اســت: «ما ایرانیان بر سر مسائل ایران 
با هم اختلاف ســلیقه و دیدگاه داریــم، ولی با دولت 
خارجی بر ســر وطنمان ایران اختــلاف منافع داریم». 
هرچقدر هم حافظه تاریخي مردم ایران ضعیف باشد، 
اما رفتار آمریکا فراموش نشــدني است و به نوشته یك 
کاربر شــبکه اجتماعي «به سرنوشــت کشورهایی که 
آمریکا به آنها لشکر کشید، نگاه کنید! حتی مردم یکی از 
آن کشورها روی خوش ندیدند و طعم آزادی و آرامش 
را نچشــیدند» و دیگري البته این سخن ابراهیم یزدي 
را یادآوري کرده اســت: «در کوله بار سربازان آمریکایي 
دموکراســي پیدا نمي شــود».  شــاید مرور دوباره این 
واکنش ها نکته اي را که به دلایل بسیار فساد و مسائل 
مالي فراموش شده است به یاد آورد: «همه سر به سر 
تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم».

شنیدن صدا بدون پرچم ایران 

 بهمن کشاورز

زیر آسمان 

در جهان امروزی که تمام مرزها در حال ازبین رفتن 
هستند و دیگر ارتباط بین حوزه های مختلف از قانون 
علیت یا ترتیب زمانی ایجاد آنها پیروی نمی کند، دیر 
یا زود شاهد فروپاشی مرز بین علم و هنر نیز خواهیم 
بود. در نگاه متفکران، این دو کاملا حوزه هایی مجزا 
از هم هستند. ما در علم با استدلال، درک ریاضی وار 
از موضوعــات مختلف و ارائه شــواهد متعدد برای 
یــک قضیه روبه رو هســتیم. چه بســیار نظریه های 
پرطمطراقی بوده اند که ناگهان به  دلیل ارائه شواهد 
متضاد، فروپاشیده اند و جای خود را به نظریات دیگر 
داده اند. بی شــک نیوتن همواره بزرگ خواهد بود و 
اســتاد اعظم و شوالیه بزرگ علم نام خواهد داشت، 
اما نســبیت اینشــتین درک نیوتنی از فضا و زمان را 
برهم ریخت و اکنون کســی به فضا و زمان به عنوان 
دو موضوع مجزا از هم که مانند امری قدسی بدون 
تغییر هســتند، نگاه نمی کند، اما چنین چیزی درباره 
یک اثر هنری صادق نیســت. دیــوان حافظ هیچ گاه 
فرونمی پاشــد و دیوارهــای تخت جمشــید همواره 
زیبا و تحســین برانگیز است؛ زیرا هنر بر مبنای درکی 
فانتــزی از جهان اطراف عمل می کنــد. روابط علّی 
در ایجــاد یک اثر هنری ارزشــی ندارد و هیچ روندی 
استدلالی نمی تواند به یک اثر هنری پرشکوه منتهی 
شــود. اگر علم پایه های محکم منطقــی و ریاضی 
دارد، هنــر ملجأیی بــرای بیانی احساســی و درکی 
شاعرانه از جهان است. به نظر همه چیز برای جدایی 
این دو حوزه از هم مهیاســت، امــا چنان که گفتیم، 
جهان امروز دیگر چنیــن جدایی هایی را برنمی تابد. 
جالب تر آنکــه نزدیکی بین حوزه هــای مختلف نیز 
بر اســاس تشــابه معرفتی آنها رخ نمی دهد. انگار 
مانند دو کهکشانی که جذب هم می شوند، نزدیکی 
و ارتباط بین حوزه هــای مختلف معرفتی در جهان 
پیچیــده جدید امری ناگزیر بــوده و علم و هنر نیز از 
این موضوع مســتثنا نخواهند بود. بنابراین کســانی 
در ایــن جهان پیچیده جدید موفــق خواهند بود که 
بتوانند از مرز این دو گذشــته و در فراســوی آنها به 
تفکر و اندیشــه بپردازند. بی گمان «پرویز تناولی» با 
هیچ هایش یکی از این اندیشــه ورزان است. «هیچ» 
تناولی در نگاه اول پر از اندیشــه های عارفانه است. 

همان طور که خود او اشــاره دارد، حرکت از نیستی 
به هســتی و بالعکس آن، مهم تریــن زمینه تفکری 
برای ســاخت «هیچ» اســت، اما «هیچ» تناولی به 
شــکل غریبی متنوع اســت، با اینکه «هیچ»های او 
تفاوت هــای زیادی با هم دارند، اما به نظر می رســد 
در نقطــه ای گنــگ و مبهم از فضا و زمــان در حال 
تپیدن هستند؛ نقطه ای که انگار خیال گسترش ندارد؛ 
نقطه ای کــه همه چیز را به خود جلــب می کند، با 
همه چیز مأنوس می شــود، همه چیز را دوباره معنا 
می کند و باز همان هیچ است. موضوعی که به شدت 
ما را به یاد این شعر خیام می اندازد، شعری که خود 
تناولــی نیــز از آن متأثر بوده اســت:»  ای بی خبران 
شــکل مجسم هیچ اســت/ وین طارم نه سپهر ارقم 
هیچ اســت/ خوش باش که در نشیمن کون و فساد/ 
وابســته یک دمیم و آن هم هیچ اســت«حال با این 
مقدمه اگر کمی دورتر بنشینیم و به این چشم انداز پر 
از هیچ نگاه کنیم، متوجه می شویم چرا آنچه تناولی 
آفریده در فراسوی علم و هنر قرار گرفته است. ردپای 
هیچ را می توان در علوم ریاضی و فیزیک پی گرفت، 
اما یکی از جالب ترین آنها نظریه «جان فون نویمان»، 
این نابغه بزرگ بشری در توصیف پایه ای نظریه اعداد 
است. در نظریه مجموعه ها، هیچ با مجموعه تهی یا 
«{}» شناخته می شود. فون نویمان نشان داد چگونه 
می توان کل توالی عددها را فقط با تکیه بر مجموعه 
تهی یــا همان هیچ ســاخت. هر عــددی متناظر با 
مجموعه ای از همین مجموعه های تهی است. انگار 
جهان اعداد که به نوعی پایه ای برای تمام ریاضیات 
محسوب می شود، از همان هیچ به  وجود آمده است، 
اما همین جــا محل تلاقی علم و هنر نیز محســوب 
می شــود. به جای مجموعه تهی فون نویمان در این 
انفجار هیچ گونه، بیاییــد «هیچ»های پرویز تناولی را 
قرار دهیم. حالا عالمی را تصور کنید که در آمیزه ای 
از ریاضی و فانتزی -یعنی دو حوزه ای که همیشه از 
هم جدا بوده اند- از هیچ هایی تشکیل شده که هریک 
به طــور خاصی دور خود پیچیــده، یکی در فضا رها 
شده و یکی روی صندلی نشسته و دیگری روی میزی 
لم داده اســت. انگار «هیچ» بــا وجود تهی بودنش 
معرف مفاهیم بســیاری اســت؛ مفاهیمی که حالا 
در عالــم علم نیز می تواند مولد جهان پر از هســتی 
ما باشــد. هیچی که گرچه صاحب همه چیز اســت، 
امــا باز به نظــر می رســد در دل تنهایی های تناولی 
در همان نقطه گنگ و مبهــم از فضا و زمان می تپد

 و زندگی می کند. 

از هیچ تا هیچ «پرویز تناولى»

 گیتى صفرزاده دکتر عبدالرضا ناصر مقدسى

 حمیدرضا مسیبى

به نگاهم خوش آمدی

نزدیک ۲۰ ســال پیش در چنیــن روزهایی پرویز  �
شاپور در قطعه هنرمندان آرام گرفت. برای کسانی 
که احیانا شاپور را نمی شناسند می توان گفت که او 
طنزنویس و مبدع کاریکلماتور بود؛ برای آنهایی که 
اهل تهران قدیم و محلاتش هستند می شود گفت 
او همان مردی با انبــوه مو و ریش بود که عصرها 
عصابه دست در کوچه ها و خیابان های محله آشیخ 
هادی گشــت می زد؛ برای افرادی که به اطلاعات 
قلقلکی احتیاج دارند می توان گفت که پرویز شاپور 
همسر جداشــده فروغ فرخزاد بود و برای آنها که 
اخبار روزانه را رصد می کننــد یادآوری می کنم که 
کامیار شاپور که ماه گذشته رخ در نقاب خاک کشید 
و بســیاری در اندوهش نوشتند و سرانجام به فروغ 
پیوست، پسر پرویز شاپور بود که تا پایان عمر کنارش 
زندگی کرد.  اینکه پرویز شــاپور که بود و چه کرد و 
رابطه اش با فروغ فرخزاد به چه شــکل بود و چه 
شــد که آن ازدواج عاشــقانه و آتشــین به جدایی 
کشــید، از آن ماجراهایی است که تا پایان جهان هر 

اهل نظر و منظوری درباره اش حرف خواهد زد. 
 خود مــن بار اولی کــه پرویز شــاپور را دیدم، 
انتظارم این بود که با مردی مواجه شوم بسیار تلخ 
و عبوس و با نگاهی مردسالارانه و خشن. درعوض 
مــردی را دیدم به غایــت شــوخ طبع و مهربان و 
دل نازک، مــردی که از همان دیدار اول احســاس 

کردم برای خود دنیای دیوانگی شیرینی خلق کرده 
و در آن نفس می کشد. قطعا منظورم از دیوانگی، 
اختلال روانی نیست، بلکه نوعی نگاه بهلول وار به 
زندگی است که آدم هایی به دلایلی در برهه هایی 
از زندگی انتخاب می کنند. همچنین مطمئن هستم 
آن شــاپوری که من در سال های پایانی عمر دیدم، 
همان شــاپور ایام جوانــی نبوده. بــه کنجکاوی 
جوانی سرک کشیدم تا ببینم آن شاپور تا این شاپور 
بعد از جدایی از همســر - بــا آن همه قیل وقال و 
ماجرا- و بعدها؛ چه زمــان مرگ فروغ و چه بعد 
از آن، درباره همسر سابقش چه گفته؟ چیزی پیدا 
نکردم. از افرادی که به او نزدیک تر بودند پرس وجو 
کردم، باز هم جواب دندان گیری به دســتم نیامد. 
در نهایــت فهمیــدم هیچ وقت درباره کســی که 
روزگاری شــریک زندگی اش بوده و به تلخی از او 
جدا شــده کلمه ای نامحترمانه یــا غیراخلاقی به 
زبان نیاورده.  لابد خواهید گفت همین که بچه ای 
را از مــادرش جدا کــرده به انــدازه کافی عملی 
غیراخلاقــی نبوده؟ قضاوت این ماجرا در حد توان 
من نیســت، فقط این را می فهمــم در روزگاری که 
ما برای متهم کردن و نقدکردن یکدیگر از هیچ گونه 
کلمــات ســخیف و عجولانــه و غیرانســانی ای 
خــودداری نمی کنیــم، یــادآوری چنیــن رفتاری 
شــیرینی عجیبــی دارد، مثل یک لبخنــد غمناک،

 درست مثل کاریکلماتور. 
راستی تا یادم نرفته اگر کسی هست که نمی داند 
کاریکلماتور چیســت، تیتر این مطلب کاریکلماتور 
پرویــز شــاپور اســت: بــه نگاهم خــوش آمدی. 


